
نگاه 
ند.  كرد

را  سرش  پدرم 
از پنجره آورد توي كلاس 

ــيد و من از  ــدت درد فرياد بلندي كش و از ش
خواب پريدم. خدا را شكر كردم كه خواب مي ديدم. تمام بدنم 
ــاي پدرم ولي هنوز هم مي آمد.  خيس عرق بود. صداي ناله ه

در كوهستاني مِه آلود قدم مي زدم. كوهستاني مرموز و ناشناخته. 
احساس مي كردم آن كوهستان مِه آلود را قبلاً ديده ام. شايد 
در خواب هايم. نمي دانم براي چه به آن جا رفته بودم. شايد 
ــردي را ديدم كه از دلِ مِه  ــي چيزي بودم. ناگهان م در پ
ــم داشت. لاغر بود و قد بلند،  بيرون آمد. عينك به چش
بيني كشيده اي داشت و چشم هايي كه از پشُتِ شيشه هاي 

عينك مي درخشيدند.
در نگاه اول نشناختمش. ولي وقتي مرا به نام صدا زد، فوراً 
شناختمش. آقاي عَبقري بود. معلم ادبيات مان. او از دلِ مه 

مرا صدا زد! «ابراهيم نصر!»
ــوزگار ...  ــا!» گفتم: «آم ــه بگويم: «بله آق ــه جاي آن ك ب

آموزگارم!»
گفت: «انشايت را نوشته اي؟»

يكهو احساس كردم كه زنگ انشاست و من بايد 
ــايي  ــارة موضوعي كه اصلاً يادم نبود، انش درب
مي نوشتم كه ننوشته بودم. گفتم: «آقا، ديشب 
پدرم خيلي درد داشت. تا صبح ناله مي كرد، 

براي همين هم نتوانستم انشا بنويسم!»
آقاي عبقري چهره در هم كشيد. رو از من 
برگرداند و محكم گفت: «برو پايِ تخته!» 
ناگهان ديدم كه توي كلاس درسم. خبري 
ــتان مه آلود نبود. كلاس هم  از آن كوهس
خاليِ خالي بود، هيچ شاگردي جُز من در 
ــاي تخته. آقاي معلم  كلاس نبود. رفتم پ
پشت كرده بود به من و جلوي پنجرة كلاس 
ايستاده بود. گويا داشت حياط مدرسه را ديد 

ــه بود و  مي زد. كلاس ما در طبقة دوم مدرس
حياط مدرسه از پنجره پيدا بود؛ يعني مي دانستم 

كه پيداست. جايي كه من ايستاده بودم، نمي توانستم 
حياط مدرسه را ببينم. ناگهان موضوع انشا يادم آمد: 

«مقام معلم»، رو كردم به طرف آقاي معلم. نبود رفته بود، 
گويا از پنجرة كلاس بيرون رفته بود.

ــت. همگي روي  ــر از دانش آموز اس ــان ديدم كلاس پُ ناگه
نيمكت هاي شان نشسته بودند و حرف مي زدند و مي خنديدند. 
رفتم كنار پنجرة كلاس تا حياط مدرسه را ديد بزنم. يكهو پدرم 
ــت پنجرة كلاس ايستاده بود. بالاتنه اش پشت  را ديدم كه پش
پنجره بود. اصلاً برايم عجيب نبود كه كلاس ما در طبقة دوم 
است. آقاي معلم هم از همان پنجره رفته بود بيرون. ناگهان چهرة 
پدرم تغيير كرد. باز هم درد آمده بود سراغش. درد را مي شد در 
صورتش ديد. از درد ناله اي كرد. بچه ها ساكت شدند و به پدرم 
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ــاي پدرم از خواب پريده بودم. باز هم درد  لابد با صداي ناله ه
آمده بود سراغش. پا شدم و دويدم طرف اتاقي كه پدرم آن جا 

خوابيده بود.
مادرم بالاي سرش نشسته بود. چراغ شب خواب، اتاق را نيمه 
ــت به پدرم قرص مي داد. هر  ــن كرده بود. مادرم داش روش
چند كه مي دانستم درد پدرم با آن قرص ها خوب نمي شود و 
چاره اش فقط آمپول است. وقتي آمپول بهِِش مي زديم، 

آرام مي گرفت و زود به خواب مي رفت.
ــش به طور ناگهاني پاها  پدرم چند ماه پي
و كمرش درد گرفت. دردش روز به 
روز بيشتر و بيشتر شد. پزشكان از 
بيماري اش سر در نمي آوردند. 
يكي مي گفت ديسك كمر 
دارد. يكي مي گفت رگ 
ــه  ــياتيك اش گرفت س
ــري  ديگ و  ــت  اس
ــچ  هي ــت  مي گف
به  ندارد.  ناراحتي 
زودي خود به خود 
ــود.  مي ش خوب 
ــه ماه گذشته  س
بود و پدرم خوب 
ــده بود. پدرم  نش
ساختماني  كارگر 
ــه  بود و در اين س
ماه نتوانسته بود كار 
ــع مالي مان  كند. وض
خيلي بد بود. بدتر از بد. 
گاهي عمويم داروهايش را 
مي گرفت و مي آورد و سري 
بهش مي زد. در اين مدت مزة 
ــيده بوديم و رنگ  گوشت را نچش
ــم. غذاي مان نان و  ميوه را نديده بودي
سبزي بود و گاهي هم نان و ماست. برخلاف 
ــكين داد و او  تصور من، قرص ها درد پدرم را تس
خوابش برد.نزديك هاي اذان صبح بود. رفتم وضو گرفتم 
و نماز خواندم. سرنماز از تهَِ دل گريه كردم و شفاي پدرم را از 
خدا خواستم. بعد از نماز، ناگهان به ياد خوابم افتادم. چه خواب 
ــان آورده بودم به  ــي بود! بعد، حرفي كه در خواب برزب عجيب
ــد. وقتي كه آقاي معلم از داخل مِه مرا به نام خوانده  يادم آم

بود و من گفته بودم: «آموزگار، آموزگارم!» فكري مثل برق از 
ــت. رفتم و قلم و كاغذ آوردم و نوشتم: «آموزگار،  ذهنم گذش
ــند،  آموزگارم!» و بعد ناگهان انگار كه كلمه ها از دلم مي جوش

نوشتم:
«آموزگار، آموزگارم

خيلي شما را دوست دارم»
ــت كه  ــه روز ديگر روز معلم بود و من خيلي دلم مي خواس س
هديه اي براي آقاي عبقري ببرم. جيبم ولي خالي بود. او خيلي 
به من كمك مي كرد. برايم كتاب هاي خوبي مي آورد و مي داد 
كه بخوانم. مي دانست كه من به شعر و شاعري و داستان نويسي 
علاقه  دارم. تصميم گرفته بودم به جاي هديه، شعري بگويم و به 
او تقديم كنم. چندين روز بود كه تلاش مي كردم شعري بگويم 
ــتم. جمله اي كه در خوابم گفته بودم، به ياري ام  ولي نمي توانس
آمد و مرا به سوي شعري برُد كه همان شب بعد از نماز صبح 
ــرودم، در ده بيت، شعرم را با خط خوش نوشتم.  نشستم و س
بالاي شعرم نوشتم: «تقديم به آموزگار مهربانم آقاي  عبقري» 
ــعر هم اسم خودم را نوشتم و امضايش كردم و آن را  و زير ش

گذاشتم توي يك پاكت تميز و نگه داشتم براي روز معلم.

* * *
ــتم مي رفتم مدرسه، احمد را ديدم. همكلاسي ام  صبح كه داش
بود و خانه شان هم توي كوچة ما بود. پدرش خياط بود و وضع 
مالي شان بد نبود. احمد هر سال بهترين هدية كلاس را به معلم 
مي داد. مرا كه ديد سلام كرد. با هم راه افتاديم طرف مدرسه، 
ــت. هديه گرفتي براي  احمد توي راه گفت: «فردا روز معلم اس
....» حرفش را بريدم و گفتم: «نه بابا، پولم كجا بود كه بخواهم 
هديه بگيرم. مگر تو از وضع ما خبر نداري؟ سه ماه است كه 

پدرم افتاده است گوشة خانه!»
ــاخه گل  ـ يعني نمي خواهي هيچ هديه اي بدهي؟ حتي يك ش

ناقابل؟
ـ چرا، يك چيز خوب آماده كرده ام به جاي هديه. بهتر از گل!

ـ نكند شعر گفته اي!
ـ از كجا فهميدي پسر؟

ــت. همة بچه ها مي دانند كه تو شعر  ـ فهميدنش مشكل نيس
ــعر گفتن علاقه دارم،  ــتش من هم خيلي به ش مي گويي. راس
ولي هر چه كتاب شعر مي خوانم، نمي توانم يك كلمه هم شعر 

بگويم!
ــوم. شعر بايد خودش بيايد. با  ـ من هم گاهي اين جوري مي ش

زور زدن كه نمي شود شعر گفت!
ــكوت راه رفتيم، يكهو  ــد ديگر حرفي نزد، كمي كه در س احم
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ايستاد و گفت: «مي آيي با هم يك معامله بكنيم؟»
با تعجب پرسيدم: «چه معامله اي؟!»

ـ ببين تو شعرت را بفروش به من تا من شعر تو را به اسم خودم 
بنويسم و تقديم كنم به آقاي معلم. در عوض بيست هزار تومان 
بهت مي دهم براي شعرت. آن وقت مي تواني هر هديه اي كه 

دلت خواست براي آقاي معلم بگيري!
با تعجب گفتم: «بيست هزار تومان؟! شوخي مي كني!»

ـ نه، جدي مي گويم. اين پول را پدرم داده كه براي آقاي معلم 
هديه بگيرم. الان توي جيبم است. حاضري معامله كني يا نه؟!

ــد، حاضرم!» و دست كردم  كمي فكر كردم و بعد گفتم: «باش
ــم و پاكت را  ــوي كيف ت

ــه احمد و گفتم:  ــرون آوردم و دادم ب بي
«فقط بايد دوباره آن را با دست خط خودت بنويسى. چون 

من زير شعر را امضاء كرده ام و اسم خودم را نوشته ام!»
احمد گفت: «خودم بلدم چه كار كنم. بيست هزار تومانم را به 
تو مي دهم، به شرطي كه موضوع براي هميشه مثل رازي بين 

ما بماند، قول مي دهي؟»
ـ قول مي دهم. قول مردانه!

ــلوارش و يك دسته اسكناس  احمد دست كرد توي جيب ش
بيرون آورد و گفت: «بشمارش!»

گفتم: «نه لازم نيست. حتماً درست است!»
* * *

ــه برگشتم خانه، تصميم گرفتم كه بروم و يك  وقتي از مدرس
ــابي براي آقاي عبقري بخرم. ولي ديدم  ــت و حس هدية درس
ــت.  ــر پدرم نشسته اس مادرم زانوي غم بغل گرفته و بالاي س

پرسيدم: «چه شده مادر؟ باز هم بابا درد دارد؟»
مادرم آهي كشيد و گفت: «فعلاً نه، ولي داروهايش تمام شده و 

هيچي پول نداريم! هيچي!»
بغض راه گلوي مادرم را گرفت. پرسيدم: «مگر پول داروهايش 

چه قدر مي شود؟»
ــادرم با بي حوصلگي گفت: «چه مي دانم، هفده هيجده تومان.  م

دفعة پيش كه پول داروهايش همين حدودها شد!»
ــت هزار تومان را گذاشتم كف  ــت كردم توي جيبم و بيس دس
دست مادرم و گفتم: «اين پول، بيست هزار تومان است!» مادرم 
يكهو رنگ به رنگ شد و با تعجب پرسيد: 
«از كجا آوردي اين همه پول را؟ تو كه 
يك ريال هم نداشتي!» قضية شعرم 
ــد بهِِم داده بود  و پولي را كه احم
تعريف كردم. مادرم گفت: «پس 

هدية روز معلم چه مي شود؟» 
ــودم يك  ــت. خ ــم: «مهّم نيس گفت

كاريش مي كنم!»

* * *
ــتم و  صبح روز بعد، كيفم را برداش
رفتم توي كوچه. زودتر از روزهاي پيش 
ــيدم كه آن  آمدم بيرون. خجالت مي كش
روز به مدرسه بروم. آن هم با دست خالي. 
ــان بيرون بيايد،  منتظر ماندم تا احمد از خانه ش
آمد. برقي از شادي در چشم هايش مي درخشيد. گفتم: 

«احمد، يك زحمت براي من مي كشي؟»
با تعجب پرسيد: «چه شده مگر؟»

گفتم: «راستش امروز حال پدرم خيلي بداست. نمي توانم بيايم 
مدرسه!»

ـ امروز؟! آن هم روز معلم؟!
ـ چاره اي ندارم. تو قضيه را به آقاي عبقري خبر بده كه غيبت 

برايم رد نكند. از طرف من روز معلم را هم بهش تبريك بگو!
احمد ساكت ماند و كمي با شك نگاهم كرد و بعد گفت: «باشد. 
ــاءاالله كه پدرت زودتر  ــم. تو برو به كارت برس. ان ش مي گوي

خوب بشود!»
ــد. من هم راه  توي كوچه منتظر ماندم تا احمد رفت و دور ش
افتادم رفتم توي پاركي كه نزديك خانه مان بود. تا ظهر آن جا 
قدم زدم و ظهر به خانه برگشتم. مادرم داروهاي پدرم را گرفته 
ــته بود و داشت چايي  بود. پدرم حالش خيلي خوب بود. نشس
ــرحال و خوش حال بود. از خوش حالي  ــورد. مادرم نيز س مي خ



محمد  مهدوى شجاعى
کلاس کوهستان در یک نگاه

ــوم شخص» يا «داناى كل»  ــتان «س در اين صورت زاوية ديد داس
ــتان را خودتان  ــنهاد مى كنيم اين داس ــد. براى تمرين پيش مى ش
ــخص به سوم شخص  ــى كنيد و زاوية ديد آن را از اول ش بازنويس
تغيير دهيد. عنصر برجستة ديگر در اين داستان «تعليق و كشش 

داستانى» است.
تعليق يعنى اين كه نويسنده ماجراها را طورى تعريف كند كه خواننده 
مرتب از خود بپرسد «بعد چه خواهد شد؟» و با علاقه داستان را تا 
آخر دنبال كند. در «كلاس كوهستان» نويسنده با آوردن موضوع 
خريد و فروش شعر، در داستان گره افكنى كرده و خواننده را به دنبال 
ــت. اما اگر همان ابتدا مى گفت كه احمد دلش به  خود كشيده اس
حال ابراهيم سوخت و پول هديه اش را به او داد تا براى پدرش دارو 
بخرد، كشش داستان ضعيف مى شد و جذابيت لازم را نمى داشت.

ــت يعنى پيام اصلى داستان و آن  عنصر مهم ديگر «درون مايه» اس
چيزى كه نويسنده مى خواهد با گفتن داستان به خواننده ها بفهماند 

و انتقال دهد.
به نظر شما درون ماية اين داستان چيست؟

ــكر كردم. با  ــد و خدا را ش آن ها من هم قند توي دلم آب ش
خودم گفتم: «شايد دعاهاي من سر نماز صبح  ديروز، پدرم را 

شفا بدهد!»

* * *
ــه رفتم. توي راهرو داشتم مي رفتم  فرداي روز معلم به مدرس
طرف كلاس كه ناگهان صداي آقاي عبقري را از پشت سرم 
شنيدم. درست مثل خوابي كه در كوهستان مه آلود ديده بودم، 

صدايم زد: «ابراهيم نصر!»
ـ سلام آقا. ببخشيد كه ديروز نتوانستم بيايم و روز معلم را به 

شما تبريك بگويم و هديه اي بياورم! به هر حال ببخشيد!
ــعرت  ــرجان! ش ـ ولي تو كه بهترين هديه را به من دادي پس
ــاده. شايد بهترين شعرت بود تا  خيلي خوب بود، صميمي و س
حالا. خيلي هم خوش خط نوشته بودي مي خواهم قابش كنم و 

يادگاري نگهش دارم!
با تعجب پرسيدم: «كدام شعرم؟!»

ــت كجاست پسرجان! يادت رفته؟ مگر خودت  گفت: «حواس
شعرت را توي پاكت نگذاشته بودي و نداده بودي به احمد كه 
از طرف تو آن را به من برساند. احمد گفت كه چون تو به خاطر 
بيماري پدرت نمي توانستي بيايي مدرسه، شعرت را داده اي به او 

كه بياورد براي من!»
يك دفعه، حس عجيبي تمام وجودم را پر كرد. حسي كه قادر 
به بيان آن نيستم. از شدت هيجان، لحظه اي خودم را فراموش 

كردم. بالاخره وقتي به خودم آمدم، گفتم: «آن شعر قابل شما را 
نداشت. خيلي ناقابل بود.  راستي احمد چه هديه اي آورده بود؟ 
مي گفت او هم مي خواهد شعري بگويد و به جاي هديه تقديم 

كند به شما!»
آقاي عبقري آهي كشيد و گفت: «اتفاقاً گفت خيلي تلاش كرده 
كه شعري بگويد، ولي نتوانسته. مي داني؟ شعر گفتن استعداد و 
ذوق ذاتي و خدادادي مي خواهد. احمد پسر خوبي است. خيلي 
هم كتاب مي خواند. شعر هم خيلي دوست دارد، ولي استعداد 
شعر گفتن ندارد، البته شايد بعدها بتواند شعر بگويد، كسي چه 

مي داند!»
ـ پس اگر شعري نسروده بود، چه هديه اي آورده بود؟

ــرجان، من كه از شما بچه ها انتظار هديه ندارم. شما اگر  ـ پس
خوب درس بخوانيد، من هديه ام را گرفته ام. احمد يك شاخه 
ــنگ و كوچك آورده بود. درست از همان شاخه  گل خيلي قش

گلي كه تو هم روي پاكت شعرت چسبانده بودي!
از آقاي معلم خداحافظي كردم و رفتم سر كلاس. زنگ اول رياضي 
داشتيم. نمي دانستم وقتي احمد را ببينم چه رفتاري از خودم نشان 
بدهم. تا وارد كلاس شدم نگاهي گذرا به احمد انداختم. او ولي فوراً 
سرش را انداخت پايين و بعد به بهانة اين كه خودكارش افتاده است 
زمين، خم شد زير ميز. آيا او فهميده بود كه من قضّيه را فهميده ام؟! 
نمي دانستم. اشك در چشم هاي من پرٌ شد و توي دلم گفتم: «خوش 
به حالت احمد كه دل پاكي داري. احمدجان، كاري كه تو كردي، 

خيلي خيلي زيباتر از شعر من بود!»

ــتان نوجوان، «كلاس كوهستان» از آن داستان هايى است كه  دوس
شايد شبيه آن را بارها در زندگى خود و اطرافيان مان ديده يا شنيده 
ــت و توجه به مشكلات  ــتانى دربارة فداكارى و گذش باشيم. داس

ديگران. 
اين داستان ها مثل موادشيميايى از عناصر مختلفى تشكيل مى شوند. 
علاقه مندان به نويسندگى به عنوان الفباى كار خود، قبل از هر چيز 
ــتانى» را بشناسند و به طور سنجيده استفاده  بايد اين «عناصر داس
كنند. چند عنصر از اين داستان را مرور مى كنيم تا در داستان هايى 

كه مى نويسيم بيشتر به آن ها توجه كنيم:
1. زاوية ديد: همان طور كه مى بينيد، داستان از زبان ابراهيم (قهرمان 
داستان) نقل شده است و ماجراها از زواية نگاه او روايت مى شوند. به 
عبارت ديگر؛ نويسنده براى تعريف داستان خود از زواية ديد «اول 
شخص» استفاده كرده است؛ «... در كوهستانى مه آلود قدم مى زدم ... 

احساس مى كردم ... رفتم پاى تخته ... و همين طور الى آخر».
ــنده، خودش همه چيز را تعريف مى كرد و به طور مثال  اگر نويس
ــاس مى كرد، ابراهيم  مى گفت كه ابراهيم قدم مى زد، ابراهيم احس

رفت پاى تخته، ابراهيم فلان كار را انجام داد ... .
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